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فرحناز حاجیان بروجنی1

زهراسادات قاضی‌زاده هاشمی2 

چکیده
در حکمت متعالیه، انسان‌شناسی از مهم‌ترین مسائل موردتوجه است؛ اما در این حوزه 
انسان، بدون لحاظ جنسیتش بررسی می‌شود، درحالی که نوع انسان دارای دو جنس متمایز 
و دارای ویژگی‌های مخصوص به خود است که این دو بر اساس همین تمایزها، جایگاه‌ها 
و مسئولیت‌ها و حقوق متفاوتی از لحاظ فردی و اجتماعی دارند. به‌علت عدم آگاهی نسبت 
به منشأ این تفاوت‌های وجودی، تمایزات فردی و اجتماعی زن و مرد موجب تصور برتری 
یکی از این دو بر دیگری و ایجاد شبهاتی در مورد عدالت الهی و ایجاد مشکلات اعتقادی 
در جامعه شده است. از آنجا که شناخت منشأ ویژگی‌های متمایز این دو موجود می‌تواند بر 
رفع این شبهات کمک کند، پرداختن به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا 
مقاله حاضر با روش تحلیلی‌توصیفی به دنبال تبیین ابعاد وجودی انسان و در ضمن آن، اثبات 
عدم تفاوت نفسانی و اثبات جسمانی‌بودن تمایزات بر اساس مبانی حکمت متعالیه، برای رفع 

این شبهات است. 
واژگان کلیدی: انسان، جنسیت، نفس‌شناسی، حکمت متعالیه، تمایزات.

kabutarekarbala17689@gmail.com .1. طلبه سطح سه حوزه علميه خراسان
2. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.

تاریخ دریافت: 1398/6/6

تاریخ پذیرش: 1398/9/5

25

فی
لس

س ف
النف

لم‌
د ع

کر
روی

ت با 
نسی

ه ج
گا

جای
ل 

حلی
ت

دوفصلنامه علمی‌تخصصی

سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1398



26

13
98

ان 
مست

و ز
یز 

 پای
ل،

ه او
مار

، ش
ول

ل ا
 سا

ده،
نوا

خا
 و 

زن
ی 

لام
 اس

ای
ش‌ه

وه
 پژ

صی
خص

ی‌ت
علم

مه 
صلنا

دوف

مقدمه
شناخت ابعاد وجودی انسان از گذشته موردتوجه اندیشمندان حوزه دین بوده و در فلسفه، 

به‌ویژه فلسفه اسلامی و حکت متعالیه، انسان‌شناسی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
در حوزه انسان‌شناسی، انسان بدون لحاظ جنسیتش موردبررسی و تحلیل قرار می‌گیرد؛ 
اما باید توجه داشت که نوع انسان دارای دو جنسیت است که هرکدام از این دو بر اساس 

جنسیتشان دارای ویژگی‌های مخصوص به خود هستند.
شناخت ویژگی‌های هرکدام از این دو گروه و منشأ آن به شناخت جایگاه ایشان در 
اجتماع و مسئولیت‌ها و حقوق ایشان که مناسبشان تعیین شده، کمک زیادی می‌کند. این 
بسیار  الهی در تفاوت‌های خلقت،  بر عدالت  بر رفع شبهات وارد  این،  بر  شناخت علاوه 
کمک‌کننده است. در بعضی موارد این شبهات آسیب زیادی بر تدین و اعتقادات افراد وارد 
می‌کند و از همین رو ارائه اطلاعات لازم جهت پاسخ‌گویی و رفع این شبهات یا جلوگیری 

از ایجاد آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
مقاله حاضر با روش تحلیلی‌توصیفی به دنبال تبیین ابعاد وجودی انسان و در ضمن آن 

تبیین تفاوت‌های زن و مرد و منشأ این تفاوت‌ها بر اساس نفس‌شناسی حکمت متعالیه است.
سؤال اصلی

 بر مبنای علم‌النفس فلسفی، جنسیت چگونه تبیین می‌شود؟
سؤالات فرعی

 بر اساس علم‌النفس فلسفی، انسان چگونه موجودی است؟
بر اساس مبانی انسان‌شناسی فلسفی، آیا منشأ ویژگی‌های متمایز زن و مرد جسم و روح 

است؟
آیا تمایزات زن و مرد موجب برتری یکی از این دو موجود بر دیگری است یا نه؟

پیشینه
در بحث مرتبه و جایگاه جنسیت، برخی آثار اشاراتی داشته‌اند؛ به‌عنوان مثال مقاله‌ای با 
عنوان »تحلیلی فلسفی از رابطه ارزشمندی ذاتی و جنسیت« اثر خانم مهدیه‌سادات مستقیمی 
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ارائه شده که در این اثر، برابری ارزش ذاتی زن و مرد بر اساس آیات و روایات و نظرات 
اندیشمندان موردبررسی قرارگرفته است. تمایز مقاله حاضر با این آثار در این است که مقاله 
حاضر مرکز توجه‌اش را نفس انسان قرار داده و با رویکردی عقلانی به دنبال اثبات برابری 
مرتبه و مقام وجودی زن و مرد و بی‌تأثیربودن تفاوت‌ها در مرتبه این دو و در نتیجه عدم 

برتری این دو بر یکدیگر است.

1- مفاهیم پایه
1-1- جنسیت

اجناس: اين واژه مفهوم عامی دارد كه بر افراد و انواع مختلف دلالت می‌کند؛ مانند 
جنس حیوانیت در انسان و در اسب و هر تيره از جنسى مانند جنس سگ كه از تيره حيوان 
بْناءُ جنْسِنا«: افراد ايل و 

َ
است؛ جنس بر عائله، ايل، خانواده و مردم هر كشور اطلاق م‏ىشود؛ »أ

طيف«: زنان؛ »الجنسُ الخَشِن«: مَردان. )بستانی، 1375: 306(  خانواده ما؛ »الجِنسُ‏ اللَّ
جنسیت: حالت و کیفیت جنس، رجولیت و انوثیت افراد. )معین، 1353: 1246/1( در 
زبان انگلیسی تا پیش از سال 1960، دو واژه جنس و جنسیت برای اشاره به مفهوم زن، مرد 
و خنثی به کار می‌رفت؛ اما فمینیست‌ها از سال 1960 به‌تدریج واژه »sex« را برای اشاره به 
جنس زن و مرد و با توجه به تفاوت‌های آناتومی، به کار بردند و واژه »gender« به‌معنای 
جنسیت را برای اشاره به ویژگی‌های متفاوت روان‌شناختی و رفتاری که در چارچوب جامعه 

و فرهنگ خاصی شکل‌گرفته، استعمال کردند. )فریدمن، 1381: 27(
واژه جنسیت در ادبیات مطالعات زنان برای اشاره به ویژگی‌هایی به کار می‌رود که در 
نتیجه تأثیر عوامل زیستی، اجتماعی و فرهنگی در هر یک از دو جنس مرد و زن به‌طور 
متفاوت بروز می‌کند. )هاید، 2013: 3( جنسیت، مفهوم گسترده‌ای دارد و به ویژگی‌های 
روان‌شناختی و طبقه‌بندی‌های اجتماعی شکل‌گرفته در فرهنگ انسانی و اجتماع اشاره دارد. 

)ماتلین، 2008: 6-5(
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1-2- نفس
نفس: جوهرى است كه ذاتاً مستقل بوده و بالفعل متعلق به اجساد و اجسام است. )سجادی، 

)499 :1379
نفس به فتح و سین مهمله در آخر، به‌معنای جان و روح و حقیقت شیء و هستی و عین 

هر چیزی است که در این صورت جمع آن نفوس است. )پادشاه، 1363: 4367/7(
نفس از دیدگاه ملاصدرا: ملاصدرا تعریف ارسطو را درباره نفس، پذیرفت که می‌گوید؛ 
نفس، کمال اول برای جسم و تن است برای آنکه او را به انجام و فعلیت‌دادن به امکانات و 
قوت‌هایش توانا سازد. نفس، جوهری است مجرد و بسيط‌الذات و نابودناشدنی که از سنخ 
ماده و مادیات نیست، به بدن حیات می‌بخشد تا بتواند از آن همچون ابزاری برای کارهایش 

)که یا از نوع ادراکات است یا افعال عضلانی و بدنی( بهره بگیرد.
نفس مجرد اگرچه در ماده تن نیست و تن، ظرف آن نیست، ولی همراه تن و بسته و اسیر 
ماده بدن است. ازاین‌رو ملاصدرا آن را دارای دو جنبه می‌داند که از جهت ذات خود، مجرد 
و از سنخ مفارقات است و از جهت فعل و رفتار، جسمانی است و از جسم جدایی ندارد؛ زیرا 
به نظر وی مانعی ندارد که چیزی، دارای دو جنبه مخالف بوده، از جهتی مفارق و غیرمادی و 
از جهتی با ماده همراه باشد. نفس انسانی برخلاف نفوس دیگر ملکوتی و آسمانی، در اصل 

خلقت خود زمینی و محتاج و پایبند ماده است.
ملاصدرا برخلاف فلاسفه دیگر، نفس انسان را ایستا و دارای فقط یک درجه از وجود 
نمی‌داند که بی‌حرکت و تغییرناپذیر باشد، بلکه آن را دارای رشد و حرکتی در جوهر و ذات 

خود می‌داند که روزبه‌روز کامل‌تر می‌شود. )شیرازی، 1384: 45-43/6(

2- شناخت انسان بر اساس علم‌النفس فلسفی
2-1- تعریف انسان

ابعاد وجودى و آثار و تظاهرات گوناگونش در زندگى، از  انسان به‌دليل گستردگى 
تعريف معينى برخوردار نيست. به‌ویژه در عصر حاضر هركي از شاخه‏هاى علوم انسانى 
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می‌دهند.  ارائه  انسان  از  خاصى  تعريف  خود،  فعاليت  حوزه  به  مربوط  اهداف  به‌تناسب 
تعریف  دیگر  به‌گونه‌ای  را  انسان  فلاسفه  از  برخی  اما   )15  :1385 لاریجانی،  )منصوری 
کرده‌اند که در اینجا به کامل‌ترین تعریف که توسط علامه جوادی آملی بر اساس آیات 

قرآن ارائه شده پرداخته می‌شود.
به فرموده علامه جوادی آملی، انسان حی متأله است. جنس انسان بر اساس اين تعريف، 
»حي« است كه جامع حيات گياهي، حيواني و انساني مصطلح داراي نطق است و مي‏توان 
گفت كه معادل »حيوان ناطق« است و فصل اين تعريف كه فصل اخير حدّ انسان است، »تألهّ« 
است؛ يعني خداخواهی مسبوق به خداشناسي و ذوب‌شدن در الوهيت او؛ پس قرآن كريم 
نطق را فصل اخير انسان نمي‏داند. نطق لازم است؛ ولي كافي نيست؛ چون اگر كسي اهل 
ابتكار و صنعت و سياست باشد، ولي همه این‌ها را در خدمت هواي نفس بگذارد، از نظر 
قرآن، »انعام« و »بهيمه« و »شيطان« است؛ بنابراين آنچه در اصطلاح توده مردم انسان است 

)حيوان ناطق(، در رديف جنس اوست و تألهّ او در حقيقت، فصل‌الفصول وي است.
از آنجا که تألهّ و ذوب‌شدن در خداباوری در نهاد و نهان انسان تعبیه شده است، چراکه 
انسان فطرت خداجو و خداگرا دارد، حقيقت وي نيز بيش از یک‌چیز نيست؛ پس »حيات« و 
»تألهّ« چنان در هم‌تنیده است كه واقعيت حيات انسان، چيزي جز تألهّ و دل‌باختگي به جمال 
و جلال الهي نيست و هرگونه غبار غيريت‌پذيري )كفر در توحيد، نبوت، معاد و...( با غیرت 

خداخواهي او منافات دارد. )جوادی آملی، 1389: 151(
2-2- ابعاد وجودی انسان

وجود انسان دارای دو بعد است. یکی بعُد جسمانی که همان خلقت انسان از خاک 
)ر.ک. طه، ۵۵؛ روم، ۲۰؛ انعام، ۲؛ صافات، ۱۱( یا خلقت انسان از آب و نطفه است، )ر.ک. 
سجده، ۱۴؛ مؤمنون، ۱۲- ۱۴( که این بعد از وجود انسان مشترک است با همه جانداران؛ 
اما بعد دیگر که به‌علت ویژگی‌های خاصش متمایزکننده انسان از سایر جانداران است، 
بعد روحانی انسان است. )ر.ک. مؤمنون، ۱۲-۱۴؛ سجده، ۹( برای اثبات بعد روحی انسان 
می‌توان گفت: انسان در تمام عمر خود با کلمة »من« تعبیر می‌شود و با اینکه تغییرات زیادی 
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در جسم او از جمله چاقی، لاغری، پیری، جوانی، بیماری و... اتفاق می‌افتد، همچنان منِ او 
باقی است و انسانیتش پابرجاست و با تغییرات جسمی تغییر نمی‌کند. از اینجا معلوم می‌شود 
جدای از بعد جسمانی، در وجود انسان بعد روحانی و نفسانی وجود دارد و حقیقت وجود او 
را همین بعد روحانی و نفسانی تشکیل می‌دهد. )ر.ک. طباطبایی، 1374: ۲۶۹/۱-۳۷۴( اين 
روح الهي منشأ حياتي است كه ویژگی اصلی حقيقت انسان است. )جوادی آملی، 1389: 

)140
یا  نطفه  و  ارض  طین،  یا صلصال،  انسان، خاک  آفرینش  مبدأ  قران،  آیات  اساس  بر 
ماء معرفی‌شده است. آیه‌ای که به آفرینش انسان از صلصال اشاره دارد عبارت است از: 
ارِ؛ )الرحمن، 14( انسان را خدا از خشک‌گلی مانند گل  نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ خَلَقَ الِْ

کوزه‌گران )بدین حسن و زیبایی( آفرید.
ذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا  آیاتی که به خلقت انسان از آب اشاره دارد: وَهُوَ الَّ
كَ قَدِيرًا؛ )فرقان، 54( و او خدایی است که از آب )نطفه( بشر را آفرید و  وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّ
هُ  بین آن‌ها خویشی، نسب و بستگی ازدواج قرار داد و خدای تو )بر هرچیز( قادر است. وَاللَّ
ةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي  خَلَقَ كُلَّ دَابَّ
هَ عَلَى كُلِّ شَيءٍْ قَدِيرٌ؛ )نور، 45( و خدا هر حیوانی را از آب  هُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّ رْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّ

َ
عَلَى أ

آفرید، که بعضی ]مانند مارها[ بر شکم روند و برخی ]مانند انسان[ بر دو پا و برخی ]چون 
اسب و گاو و شتر[ بر چهار پا حرکت کنند و خدا هرچه خواهد بیافریند که خدا بر همه کار 

تواناست.
ا  إِنَّ

َ
ا تُرَابًا أ إِذَا كُنَّ

َ
آیاتی در مورد خلقت انسان از خاک و نطفه: وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أ

ارِ هُمْ  صْحَابُ النَّ
َ
ولَئِكَ أ

ُ
عْنَاقِهِمْ وَأ

َ
غْلَلُ فِي أ

َ
ولَئِكَ الْ

ُ
هِمْ وَأ ذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّ ولَئِكَ الَّ

ُ
لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أ

فِيهَا خَالِدُونَ؛ )رعد، 5( و اگر تو را جای تعجب ]به کار منکران[ است، عجب قول منکران 
معاد است که می‌گویند: آیا ما چون خاک شدیم، باز از نو خلق خواهیم شد؟ اینان هستند 
که به خدای خود کافر شدند و هم‌اینان زنجیرها ]ی قهر و عذاب[ بر گردن دارند و هم‌اینان 
ذِي  بِالَّ كَفَرْتَ 

َ
أ يُحَاوِرُهُ  وَهُوَ  لَهُ صَاحِبُهُ  قَالَ  اصحاب دوزخ‌اند و در آن همیشه معذب‌اند. 
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اكَ رَجُلً؛ )کهف، 37( رفیق ]باایمان و فقیرِ[ او در مقام  خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّ
گفت‌وگو ]و اندرز[ بدو گفت: آیا به خدایی که نخست از خاک و بعد از نطفه تو را آفرید 
اسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ  هَا النَّ يُّ

َ
و آنگاه مردی کامل و آراسته خلقت ساخت کافر شدی؟! يَا أ

نَ لَكُمْ  قَةٍ لِنُبَيِّ قَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّ ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّ الْبَعْثِ فَإِنَّ
ى  كُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ شُدَّ

َ
ى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أ جَلٍ مُسَمًّ

َ
رْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أ

َ
وَنُقِرُّ فِي الْ

نْزَلْنَا عَلَيْهَا 
َ
رْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أ

َ
رْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْ

َ
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أ

نْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ؛ )حج، 5( ای مردم، اگر شما در ]روز قیامت 
َ
تْ وَرَبَتْ وَأ الْمَاءَ اهْتَزَّ

و قدرت خدا بر[ بعث مردگان شک و ریبی دارید ]برای رفع شک خود بدین دلیل توجه 
کنید که[ ما شما را نخست از خاک آفریدیم، آنگاه از آب نطفه، آنگاه از خون بسته، آنگاه 
از پاره‌ای گوشت با آفرینشی تمام و ناتمام، تا ]در این انتقال و تحولات قدرت خود را[ بر 
شما آشکار سازیم و ]از نطفه‌ها[ آنچه را مشیتّ ما تعلق گیرد در رحم‌ها قرار می‌بخشیم تا به 
وقتی معین، آنگاه شما را به‌صورت طفلی ]چون گوهر از صدف رحم[ بیرون آریم تا ]زیست 
کرده و[ سپس به حد بلوغ و رشد خود برسید و برخی از شما ]در این بین[ بمیرد و برخی 
به سن پیری و دوران ضعف و ناتوانی رسد تا آنجا که پس از دانش و هوش، خرف شود و 
هیچ فهم نکند و ]دلیل دیگر از ادله قدرت خدا بر معاد آنکه[ زمین را بنگری وقتی خشک و 
بی‌گناه باشد، آنگاه چون باران بر آن فروباریم سبز و خرم شود و ]تخم‌ها در آن[ نمو کند و 

از هر نوع گیاه زیبا برویاند.
جَلٌ 

َ
جَلً وَأ

َ
ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أ آیاتی در اشاره به خلقت انسان از طین: هُوَ الَّ

نْتُمْ تَمْتَرُونَ؛ )انعام، 2( اوست خدایی که شما را از گلی آفرید، پس فرمان 
َ
ى عِنْدَهُ ثُمَّ أ مُسَمًّ

اجل و مرگ را بر همه‌کس معین کرد و اجلی که معین و معلوم است به نزد اوست؛ باز 
نْسَانِ مِنْ طِينٍ؛   خَلْقَ الِْ

َ
حْسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأ

َ
ذِي أ شما شک درآیات او می‌کنید؟ الَّ

)سجده، 7( آن خدایی که هر چیز را به نیکوترین وجه خلقت کرد و آدمی را نخست از 
خاک ]پست بدین حسن و کمال[ بیافرید. در تبیین این آیه باید گفته شود که خلقت اولین 
انسان یعنی حضرت آدم مستقیم از خاک بوده و خلقت نسل بشر پس از ایشان تا به امروز از 
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 خَلْقَ الِإنسَانِ مِن 
َ
نطفه و به‌علت بازگشتش به حضرت آدم، غیرمستقیم از خاک است. وَبَدَأ

هِينٍ؛ و آفرينش انسان را از گِل آغاز كرد، سپس نسل  اء مَّ ن مَّ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّ
او را از عصاره‌اي از آب ناچيز آفريد. )سجده،  7و8(

در آیاتی از قرآن خداوند متعال فرموده است: تو را آفریدیم درحالی‌که هیچ چیزی 
نبودی، یا اینکه تو را از هیچ‌چیز ]لاشیء[ آفریدیم. در توجیه این آیات هم مطلب چنین است 
که درواقع خاک و نطفه، ماده اولیه انسان است و قابلیت انسان‌شدن را دارد؛ اما باید چیزی 
به آن افزوده شود تا انسان شود و این چیز در خود ماده وجود ندارد. )ر.ک. مصباح یزدی، 

)335-315 :1393
آيات شريف قرآن پس از ذكر مراحل آفرينش انسان از نطفه و خاک که بیانگر بعُد 
جسمانی انسان است، به نفخ روح اشاره م‌ىکند؛ يعنى پس از آنکه ساختمان جسمى جنين 
كامل شد، صورت ديگرى به آن افزوده م‌ىشود و مرتبه وجودى تازه‌اى پیدا می‌کند كه 
طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا  قرآن از آن مرحله با »نفخ روح« ياد مك‌ىند. ثم خَلَقْنَا النُّ
حْسَنُ الْخَالِقِينَ؛ )مؤمنون، 

َ
هُ أ نَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّ

ْ
نْشَأ

َ
الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أ

14( آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان ساختیم و سپس 
بر استخوان‌ها گوشت پوشانیدیم ]و پیکری کامل کردیم[، پس از آن ]به دمیدن روح پاک 
مجرد[ خلقتی دیگرش انشا نمودیم؛ آفرین بر ]قدرت کامل[ خدا که بهترین آفرینندگان 
يْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا  كَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّ است. إِذْ قَالَ رَبُّ
لَهُ سَاجِدِينَ؛ )ص، 71ـ72( ]یاد کن[ هنگامی‌که خدایت به فرشتگان گفت که من بشری از 
گل خواهم آفرید؛ پس آنگاه که او را به خلقت کامل بیاراستم و از روح خود در او بدمیدم 
كَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ  بر او به سجده درافتید. وَإِذْ قَالَ رَبُّ
يْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ؛ )حجر، 28ـ29( و ]یاد آر[ آنگاه که  فَإِذَا سَوَّ
پروردگارت به فرشتگان عالم اظهار فرمود که من بشری از ماده گل‌ولای کهنه متغیر، خلق 
خواهم کرد؛ پس چون آن ]عنصر[ را معتدل بیارایم و در آن از روح خویش بدمم، همه ]از 
جهت حرمت و عظمت آن روح الهی[ بر او سجده کنید. این روح همان نفس است که 



33

فی
لس

س ف
النف

لم 
د ع

کر
روی

ت با 
نسی

ه ج
گا

جای
ل 

حلی
ت

صورت انسان است.
چگونگی پدیدآمدن نفس را ملاصدرا به این نحو تبیین می‌کند: چون نفس انسانی برای 
حدوث و موجودشدن خود محتاج به ماده است، از قابلیت و استعدادی که در بدن نهفته، 
استفاده می‌کند و همچون یکی از اعضای بدن در کنار آن به وجود می‌آید. به‌عبارتی دیگر، 
بدن انسان به‌حسب طبع و ذات خود نیازمند به نفسی عالی به‌غیر از نفس نباتی و حیوانی است، 
تا استعدادهای خاص انسانی او را شکوفا کند و به ثمر برساند. به همین سبب در آن، استعداد 
داراشدن این نفس نهاده شده و باید به‌گونه‌ای به عرصه وجود آید و بر جایگاه طبیعی خود 

بنشیند.
ملاصدرا از همین‌جا در بحث و استدلالی وجودی و روان‌شناختی )انتولوژیک( ثابت 
می‌کند که لازم نیست برای نفس، وجودی جدای از وجود بدن اثبات شود؛ زیرا این دو 
با یک وجود، موجود هستند و چون مسلم است که بدن وجود دارد، پس وجود نفس هم 
ثابت می‌شود؛ زیرا نفس، استعدادی در آن بدن است، پس در آغاز پدیدارشدن نفس و بدن، 
وجود نفس، جدای از وجود بدن نیست، همان طور که وجود عرض با وجود جوهری که 
آن عرض در آن محقق می‌شود، یک وجود است نه بیشتر، با این تفاوت که با از بین رفتن 
جوهر، عرض هم ناچار وجود خود را از دست می‌دهد، ولی نفس با فنای بدن فانی نمی‌شود؛ 
زیرا راه تکامل و رشد نفس از راه رشد و تکامل بدن جداست و اگرچه حدوثاً وجود آن‌ها 
متحد است، ولی بقاءً به دو وجود موازی تغییر می‌یابند. نفس، برای بدن در آغاز حيات فقط 
استعداد و قوه‌ای است که با کمک حرکت جوهری ماده به فعلیت و وجود خارجی می‌رسد؛ 
ولی وقتی موجود شود خود را از آن جدا می‌کند و به‌نوعی رشد و تکامل که ویژه اوست )و 
با رشد و تکامل جسمانی فرق دارد(، می‌پردازد تا به رشد و کمال نهایی و متعالی خود برسد. 

)شیرازی، 1384: 21/6و23(
از نگاه دیگر: بدن انسان ضمن حرکت جوهری خود و به‌وسیله همین حرکت جوهری 
می‌تواند دو نوع تکامل داشته باشد: اول تکامل مادی و جسمانی بدن که به رشد و كمال بدن 
کمک می‌کند و سرانجام به پیری و مرگ می‌رسد؛ دوم تکامل دیگری که غیرمادی است و 
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درون و همراه بدن انجام می‌گیرد و نفس )یا خود انسانی( را می‌سازد. )خامنه‌ای، 1380: 3(
بنا بر آنچه بیان شد، از نظر ملاصدرا، نفس، جسمانیة‌الحدوث و روحانیة‌البقاء است.

لازم به ذکر است که بعد نفسانی انسان، موجب تفاوت‌های اصيل و عميقی در وجود او 
با سایر جانداران شده كه هركي از آن‌ها موجب ایجاد رشته‏اى جداگانه در بافت هستى او به 
شمار م‏ىرود. این تفاوت‌ها در سه ناحيه است: اول ناحيه ادراك و كشف خود و جهان از راه 
عقل، دوم ناحيه جاذبه‏هاي غیرمادی كه بر انسان احاطه دارد و سوم ناحيه کیفیتِ قرارگرفتن، 
تحت تأثير جاذبه‏ها و انتخاب آن‌ها؛ اما در ناحیه جاذبه‌ها، اصول جاذبه‏هاى معنوى كه تا 
امروز شناخته‌شده و موردقبول است عبارت است از علم و دانا‏ىي، جمال و زيباىي، خیر 
اخلاقی که در توضیح آن باید گفت: پاره‏اى از كارها را انسان از آن جهت انجام م‏ىدهد 
كه معتقد است انسانیت چنين حكم مك‏ىند. معيار بسيارى از كارهاى انسان »خير اخلاقى« 
است، و به‌عبارت دیگر، بسيارى از كارها را انسان به‌جهت »ارزش اخلاقى« انجام م‏ىدهد نه 
به‌جهت امور مادّى. اين ویژگی از مختصّات انسان است و مربوط به جنبه معنوى او که ساير 
جانداران هرگز چنين معيارى ندارند. آخرین اصل نیز تقديس و پرستش‏ است که ىكي از 
پايدارترين و قديم‏ىترين تجليّات روح آدمى و ىكي از اصيل‏ترين ابعاد وجود آدمى است. 

)ر.ک. مطهرى، 1372: 280-276/2(
با توجه به مطالب فوق، انسان که به تعریف علامه جوادی آملی، حی متأله است دارای 
دو بعد مادی و معنوی است که بعد مادی وی به جسم او و بعد معنوی او به روحش بازگشت 
دارد؛ اما آنچه اینجا دارای اهمیت است دوجنسیتی‌بودن انسان است. یکی جنسیت زن و 
دیگری جنسیت مرد که هرکدام با یکدیگر در برخی ویژگی‌ها مشابه و در برخی متمایزند؛ 

این تمایزها به کدام بعد از وجود انسان برمی‌گردد؟ بعد مادی یا معنوی؟ جسم یا روح؟

3- منشأ تفاوت‌های زن و مرد؛ جسم یا روح؟
ذات هر موجود مادی از ماده و صورت تشکیل‌شده که ماده در موجودات، مشترک 
است اما صورت‌ها متمایزاند؛ یعنی هیچ وجه اشتراکی در صورت موجودات نیست و به همین 
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جهت، هر تشابهی در بین موجودات مختلف، یا غیرذاتی است یا در جنس )ماده( است، نه 
در فصل )صورت(. با توجه به اینکه ماهیت انسانی مرکب از جنس و فصل است )مظفر، 
۱۴۱۸: ۵۹( و شامل وجود مشترک بین حقایقی می‌شود که در حقیقت، مشترک و در عدد، 
متفاوت‌اند، در انسان هم ماده، همان جسم و صورت، نفس آن است، پس در مورد ماهیت 
زن و مرد باید به این سه سؤال پاسخ داد: 1- آیا جنس انسانیت، در زن و مرد یکسان است؟ 
2- آیا فصل انسانیت، در زن و مرد یکسان است؟ و سؤال آخر اینکه: آیا ذکوریت و انوثیت 

مربوط به جسم اوست یا مربوط به نفسش؟
ابوعلی سینا درباره رابطه جنسیت با ماهیت انسانی می‌نویسد: »انوثیت و ذکوریت خارج از 
فصل انسانی و در زمره احوال و عوارض عامی هستند که به نوع عارض می‌شوند.« )ابن‌سینا، 

)۲۲۲-۲۲۵/۱ :۱۴۰۴
خواجه‌نصیرالدین طوسی هرچند بر تفاوت زن و مرد در خردورزی اشاره می‌کند، ولی 

این مسئله را در تفاوت ذات و ذاتیات دخیل نمی‌داند. )طوسی، ۱۳۷۳: ۳۳۱(
 ابن‌عربی که از عرفای نامدار جهان اسلام است، هرچند تفاوت زن و مرد را در قوای 
نه ذاتی.  تأیید می‌نماید، تفاوت‌های طبیعی زن و مرد را فضیلت عرضی می‌داند  ادراکی 
)ابن‌عربی، ۱۹۸: ۲۴۱( پس زن و مرد در جنس و فصل یکسان هستند؛ اما ذکوریت و انوثیت 

از عوارض کدام‌یک است، جنس یا فصل؟
علامه جوادی آملی می‌فرمایند: از دیدگاه حکما مذكر و مؤنث‌بودن، از شئون ماده شي‏ء 
است، نه از شئون صورت آن؛ يعني اين دو، در بخش صورت و فعليت بي‏تأثير است و تنها در 
بخش ماده نقش دارد و نشانه اینکه ذكوریت و انوثیت به ماده برمي‏گردد، اختصاص‌نداشتن 
اين دو صنف به انسان است؛ چراكه در حيوان و حتي در گياهان هم این دو صنف وجود دارد؛ 
بنابراين مردی و زنی كه مراتب پايين‏تر از انسان دارا هستند، به »صورت« انسان برنمي‏گردد؛ 
چون اگر به صورت انسان برمي‏گشت، هرگز پايين‏تر از انسان، واجد آن نبود. )جوادی آملی، 

)245 :1388
ومن كلّ شي‏ء خلقنا زوجين لعلّكم تذكّرون؛ )ذاریات، 49( و از هر چيزي جفت 
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آفريديم تا شايد شما عبرت گيريد. در این آیه و آیات دیگری از قرآن مؤیداتی بر یکی‌بودن 
زن و مرد از جهت نفسانی ذکر شده است. از جمله آیه اول سوره نساء )همه شما را از كي 
پدر آفريديم و جفت آن پدر را از جنس خود او قراردادیم.( و آیاتی دیگر در سوره روم و 

نحل )خداوند از جنس خود شما براى شما همسر آفريد(.
از نظر  علامه طباطبایی تفاوت زن و مرد را جسمانی می‌داند و می‌فرماید: زن و مرد 

جسمانی مکمل یکدیگراند. )طباطبایی، 1374: 275-269/2(
بر اساس آیات قرآن، زن و مرد در سرشت و ذات یکسان هستند و تمایزی بین ایشان 
از این جهت نیست. )ر.ک. روم،۲۱، قیامت، ۳۶ تا ۳۹، سجده، ۷ تا ۹، مؤمنون، ۱۲ تا ۱۴، 
اعراف، ۲۶ تا ۳۶، نساء، 1( از دیدگاه بیشتر اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان، زن و مرد در 

حقیقت انسانی و ذات و سرشت اولی، مشترک هستند.
نتیجه اشتراک زن و مرد در ماهیت انسانی این است که هر آنچه برای انسان بدون در 
نظر گرفتن ویژگی جنسیت ثابت شود، به هر دو صنف زن و مرد مربوط می‌شود. پیامد قبول 
این نظریه این است که هر آنچه در مباحث انسان‌شناسی اسلامی گفته شده است بدون هیچ 

تفاوتی بر هر دو صنف تطبيق‌پذیر است. )مستقیمی، 1387: 9(
از مسائل مهم‌تری که اندیشمندان به آن اشاره‌کرده‌اند، بحث یکسانی زن و مرد در غایت 
و علت فاعلی است که از این طریق می‌توان به‌طور غیرمستقیم ثابت کرد زن و مرد در وجود 
)که ملاک رتبه‌بندی موجودات است( هیچ تمایزی ندارند، به این صورت که اگر هدف 
یکسان باشد ابزار رسیدن به آن هم یکسان است و ابزار رسیدن به هدف در موجودات از 
وجود ایشان نشئت می‌گیرد و بنا بر حکمت الهی زمانی که هدف از خلقت یکسان باشد 
وجود یکسان است. مطلب دیگر اینکه بر اساس قاعده فلسفی »الواحد لایصدر منه الا الواحد« 

از آنجا که علت فاعلی زن و مرد یکسان است تفاوتی در هستی ایشان نیست.
برهان عقلي دو شي‏ء  اساس  بر  می‌فرمایند:  این مطلب  تبیین  در  آملی  علامه جوادی 
متفاوت و متمايز، امتيازشان يا به‌حسب علل بيروني و يا عوامل دروني است و اگر از نظر 
علل بيروني و عوامل دروني هيچ تمايزي بين آن‌ها نباشد، دو صنف از كي نوع، يا دو فرد از 
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كي صنف بوده ولي هرگز دو نوعِ از كي جنس نخواهند بود؛ چون در اين صورت تفاوت 
جوهري پيدا ميك‏نند. انسان‌ها چه زن و چه مرد، مبدأ فاعلي و مبدأ غائي‏شان كيي است و 
ديني هم كه براي تربيت آن‌ها آمده نسبت به هر دو صنف واحد بوده و پاداش هم كه نتيجه 
عمل است، براي هر دو مساوي است. اين امر، يعني نفي تمايز خارجي؛ اما در مورد علل 
و عوامل دروني نيز ممكن است بين زن و مرد تفاوت‏هاي مختصري باشد که در نهایت، 
اين تفاوت، دليل بر آن نيست كه در همه فضائل متفاوت باشند. البته شايد براي بعضي از 
اوصاف نفساني، مقدمات و ابزاري لازم باشد كه در مغز مرد وجود دارد و براي نيل به برخي 
از کمالات انساني ديگر، ابزاري ضروري باشد كه در دستگاه مغز زن يافت شود. )جوادی 

آملی، 1388: 250-249(
بر اساس آیه اول سوره نساء، نخستين كسي كه از حقيقت واحد انساني ظهور كرد، 
آدم بود. همسر آدم را نيز از همان حقيقت واحد آفريد؛ يعني كي حقيقت، مبدأ 
قابلي پيدايش آدم و همسر اوست. جسم و روح حوّا هم‏سنخ جسم و جان آدم بوده است؛ 
 زيرا با بخشي از طين خاص، بدن حضرت آدم و با بخش ديگر آن، بدن حضرت حوّا
آفريده شد. روح آدم و حوّا نيز مستقيماً و مستقلًا تنزل يافته و به بدن‏هاي آنان تعلق‌گرفته 
است؛ )جوادی آملی، 1389: 88/17( يعني كي حقيقت، مبدأ قابلي پيدايش آدم و همسر 
اوست و آن حقيقت واحد، انسانيت است )تجربه نشان مي‏دهد كه مذكّر و مؤنثّ مجانس، 
هر دو از كي نوع‏اند و اين اصل مجرّب به انسان اختصاص ندارد( و نخستين كسي كه از 
 و خَلَقَ مِنها بود؛ پس مرجع ضمير »ها« در آن حقيقت )انسانيت( ظهور كرد، آدم
»نفس واحده« است، نه باقي‏مانده گِل آدم يا عضوي از اعضا يا استخوان دنده چپ او؛ 
پس طبق ظاهر آيه، خلقت هر دو از كي حقيقت است. آیات مؤید این مطلب عبارت است 
ماواتِ والأرضِ جَعَلَ لَكُم مِن أنفُسِكُم أزواجا؛ )شوری، 11( از نفس شما  از: فاطِرُ السَّ
انسان‌ها همسرانتان را قراردادیم؛ نه از مبدائی ديگر يا از مانده گِل شما يا عضوي از اعضايتان. 
خَلَقَكُم مِن نَفسٍ واحِدَة ثُمَّ جَعَلَ مِنها زَوجَها وأنزَلَ لَكُم مِنَ ا‏لأنعامِ ثَمانيَةَ أزواج؛ )زمر، 6( 

در اين آيه مانند آيه موردبحث، ابتدا سخن از آفرينش نفس واحده و سپس خلقت همسر 



38

13
98

ان 
مست

و ز
یز 

 پای
ل،

ه او
مار

، ش
ول

ل ا
 سا

ده،
نوا

خا
 و 

زن
ی 

لام
 اس

ای
ش‌ه

وه
 پژ

صی
خص

ی‌ت
علم

مه 
صلنا

دوف

اوست؛ ولي در ادامه مي‏فرمايد كه خداوند چارپايان را هشت جفت )نر و ماده يا وحشي و 
اهلي( برايتان آفريد، پس چنين نيست كه ماده از نر باشد، بلكه از هر حقيقتي كي جفت 
آفریده شده است. همچنین آیات دیگری چون: ومِن آياتِهِ أن خَلَقَ لَكُم مِن‏ أنفُسِكُم أزواجاً 
لِتَسكُنوا إلَيها؛ )روم، 21( از نشانه‏هاي خدا آن است كه از همان حقيقت واحد براي شما 
همسراني آفريد تا با آن‌ها آرامش يابيد. واللهُ جَعَلَ لَكُم مِن أنفُسِكُم أزواجاً وجَعَلَ لَكُم 
مِن أزواجِكُم بَنينَ وحَفَدَة؛ )نحل، 72( خداوند براي تأمين آسايش شما از نفس و حقيقت 
خودتان جفت‏هايي و از جفت‏هاي شما فرزندان و نوه‏ها را برايتان قرار داد. اين آيات درباره 
زن و مرد است؛ خواه زن در مقابل شوهر يا برابر مرد. نتيجه اينكه زن و مرد داراي كي 
حقيقت‏اند و زن از مرد آفريده نشده تا مرد فضيلت و شرافت تكويني داشته باشد. )ر.ک. 

جوادی آملی، 1389: 109-107/17(
علامه مجلسی در زمینة یکسانی غایت، می‌فرمایند: آنچه به‌طور واضح از آموزه‌های دینی 
می‌توان بهره گرفت، هم‌سانی زن و مرد در هدف غایی آفرینش انسان است؛ زیرا مخاطب، 
انسان است و صنف خاصی موردتوجه نیست. ازاین‌رو، می‌توان گفت که هدف خلقت 
انسان، رسیدن به کمال و قرب الهی و سعادت ابدی بوده و زن یا مردبودن در آن تأثیری 

ندارد. )مجلسی، ۱۴۰۳: ۳۱۴/۵(
آیت‌الله مصباح در بحث تفاوت‌های زن و مرد می‌فرمایند: جنس زن و مرد مشترك است 
و در اصل ويژگ‌ىهاى انسانى اشتراك دارند؛ اماّ دو صنفِ متفاوت از یک نوع هستند. مرد و 
زن ازلحاظ ماهيت یکسان‌اند؛ يعنى هر دو »انسان« هستند. کمال این دو بر اثر عبودیت خداى 
متعال و انجام تكاليفى كه بر عهده آنان است، به‌طور یکسان محقق می‌شود. بر اساس آیات 
قرآن چنين نيست كه بعضى از انواع و مراتب كمالات انسانى، به مردان اختصاص داشته باشد 
و زنان را در آن سهم و مشاركتى نباشد، يا برعکس. )ر.ك. بقره، 1 و 221، نساء، 4 و 124، 
نمل، 27، توبه، 9، احزاب، 33، فتح، 5-6، حديد، 57( زن و مرد هر دو در هركي از دو جناحِ 
حقّ و باطل وجود دارد و چنين نيست كه تيكه جناح حق يا جناحِ باطل بر مردان يا زنان باشد، 
چراکه آنچه انسان‌ها را در دو جناح حقّ و باطل وارد م‌ىکند، ايمان حقيقى و كفر باطنى و 
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نفاق است، نه زن يا مردبودن. )ر.ك. مصباح يزدى، 1391: 274-271(
بنا بر آنچه تابه‌حال بیان شد، زن و مرد در ذات، سرشت، آفرینش و هدف از آفرینش 
تمایزی با یکدیگر ندارند و تمایزات ایشان در امور عرضی و فرعی است و به‌اصطلاح علامه 

جوادی آملی، مادی و جسمانی است و به‌هیچ‌وجه نفسانی نیست.

4- تمایزات جسمی، برتری یا عدم برتری مرد بر زن و برعکس
زن  مورد  در  غیرمسلمان  و  مسلمان  اندیشمندان  از  برخی  رویکرد  تاکنون  گذشته  از 
چنین بوده که او را موجودی پست و ضعیف می‌دانسته‌اند. به‌عنوان نمونه فيلون، فيلسوف 
اسكندرانی که در سده نخست میلادی می‌زیست، زن را موجودی منفعل، مظهر ادراک 

حسی و نیازمند به قوه عاقله مردان می‌دانست. )ژنوی ولوید، 1380: 53-52(
یکسان انگاری زن و طبیعت و استعاره »زن مانند طبیعت است« در دوره رنسانس نیز 
مبنای نگاه فرودست به زنان بود. برتری قوای عقلانی بر قوای طبیعی و برابردانستن مرد با 
عقل و زن با طبیعت در سخنان فرانسیس بیکن، جان لاک و ژان ژاک روسو نیز کاملًا دیده 
می‌شود. )ر.ک. سوزان مولر آکین، 1383: 281-284 و 183-190( در سال ۵۸۶ میلادى در 
فرانسه کنگره‌اى در بحث از زن و انسان‌بودن یا نبودن او تشکیل شد و نتیجه کنگره این بود 
که: زن هم انسان است، اما نه چون مرد، انسانى مستقل، بلکه انسانى مخصوص خدمت‌کردن 
به مردان. در انگلستان نیز تا حدود صدسال قبل، زن جزو مجتمع انسانى به حساب نمی‌آمد. 
)طباطبایی، 1374: 140/4( توماس آکویناس، زن را حیوانی می‌دانست که نه استوار است و 

نه ثابت‌قدم. )ستاری، 1375: 61(
اندیشمندان شرقی و مسلمان نیز سخنان و عبارت‌هایی طعن‌آمیز درباره زنان داشته و 
آنان را موجوداتی کم‌ارزش‌تر از مردان شمرده‌اند. در یونان قدیم، زن را موجودی پلید و 
دست‌پرورده شیطان می‌‌دانستند و رومیان و بعضى از یونانیان معتقد بودند که فقط مرد دارای 
نفس مجرد انسانی است. رفتار عرب با زنان نیز تلفیقى از رفتارهاى فوق بود؛ غزالي اندیشمند 
مسلمان و مطرح در جهان اسلام بود که متأسفانه دیدگاه مثبتی در مورد زنان نداشت. وی 
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در کتاب اخلاق خویش، ذيل بحث از وظيفه فرد مسلمان در دنيا، ديدگاه خويش را در 
مورد زنان چنین تبیین کرده: از آنجا که معرفت خداوند بهترين نوع معرفت برای مسلمانان 
است، ایشان باید برای دستیابی به اين مهم، تأثیر محرک‌های داخل و خارج از بدن خود را 
كاهش دهند؛ عوامل خارجي بازدارنده از آن هدف را سركوب كنند و از لذت‌های دنيوي 
چشم بپوشند. در اين ميان، زنان بازیچه‌های خطرناكي هستند كه اگرچه ابزاری هستند در 
جهت افزايش نسل امت اسلامي و فروكش آتش غريزه جنسي مردان، اما نبايد به‌گونه‌ای 
موردتوجه مردان مسلمان قرار گيرند كه آن‌ها را از توجه به خداوند بازدارد. )ر.ک. غزالی، 

بی‌تا: 208/2- 211(
بر اساس این مطالب، این اندیشمندان به دنبال اثبات برتری مرد نسبت به زن به‌جهت 
تفاوت‌های طبیعی و جسمانی بودند؛ اما باید توجه داشت که درست است اختلاف در تشریع 
در مورد زن و مرد به‌جهت همین تفاوت‌های جسمانی است که بر اساس حکمت الهی در 
وجود تمام موجودات در راستای تحقق مصلحت عالم هستی تعبیه‌شده، اما آیا این تمایزات 
مادی و قوانین ناشی از آن موجب برتری یکی از دو صنف زن و مرد بر دیگری می‌شود یا 
خیر؟ در پاسخ به این مسئله، اندیشمندان نظراتی دارند. ازجمله علامه طباطبایی که می‌فرماید: 
از جهت ارزشمندی، تفاوتی بین ایشان نیست؛ چراکه تنها معیار ارزشمندی و برتری انسان‌ها 
نسبت به یکدیگر تقوا است که جنسیت و تفاوت‌های مادی در آن نقشی ندارد. )ر.ک. 
طباطبایی، 1374: 269/2-275( علامه جوادی آملی نیز بیان داشته‌اند که از آنجا که از نظر 
علل و عوامل بيروني تفاوتي نيست و راهي هم براي حكم به تفاوت در علل و عوامل دروني 
وجود ندارد و يا لااقل حكم به تفاوت مشكل است، اگر كسي رابطه بين همه فضائل نفساني 
و ذرات ماده را بررسي نمود و كاملًا براي او روشن شد كه براي رسيدن به هر فضيلت خاص 
چه قسمتي از بخش‌های مغزي لازم است، آنگاه مي‏تواند ادّعا كند كه، چون بين دستگاه مغز 
زن و مرد تفاوت است، در نتیجه، مقام زن از مقام مرد نازل‌تر است، در حالی که اقامه اين 
دليل دشوار و اين ادّعا بدون دليل، پذیرفتنی نيست. بر این اساس، پس نمي‏شود گفت: مرد بر 

زن فضيلتي دارد. )جوادی آملی، 1388: 250-249(
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آیت‌الله مصباح در بحث برتری بین زن و مرد این مطلب را در دو شق موردبررسی قرار 
می‌دهند. از نظر ایشان برتری گاه تکوینی است و گاه تشریعی. در عرصه تکوین که انسان 
راهی برای ورود به بحث ندارد، چون عقل انسان توان درک عرصه تکوین را ندارد؛ اما 
آنچه از آیات برمی‌آید، در تکوین، تفاوتی بین زن و مرد نیست. اما در بحث برتری تشریعی 
در زمینة بیشتربودن حقوق و مزایای مرد نسبت به زن از جهت مادی می‌فرمایند: بنا بر میزان 
توانایی هرکدام، تکالیفی برای زن و مرد قرار داده شده و در مقابل هر تکلیف، حقوقی 
تعریف شده است. از آنجا که از جهت طبیعت و ماده، مرد از زن قوی‌تر است، تکالیف 
سنگین‌تری نسبت به زن دارد و در مقابل، حقوق بیشتری هم دارد؛ اما هیچ‌یک از این‌ها دلیل 

برتری مرد بر زن نیست. )ر.ك. مصباح يزدى، 1391: 283-280(
شهید مطهری می‌فرمایند: تفاوت‌های زن و مرد دلیلی بر انحطاط و عقب‌ماندگی زن 
نیست. تفاوت‌های زن و مرد بر اساس اصل تناسب است که بر همه جهان حکم‌فرما است. 

)مطهری، 1382: 101-95/5(
پر واضح است که هر انسانی در هر جایگاهی اگر به وظایف الهی‌اش عمل کند نزد 
باری‌تعالی بالاترین مقام را دارد، چراکه لاکیلف الله نفساً الا وسعها. )بقره، 286( از 
این جهت حتی بین هیچ‌یک از انسان‌ها تفاوتی نیست و هرکسی اگر به تمام تکالیفش که 

بر اساس ظرفیتش برای او تعریف شده عمل کند، قطعاً به کمال حقیقی دست پیدا می‌کند.
بنا بر آنچه بیان شد از آنجا که هدف از خلقت و کمال نهایی انسان متأثر از جنسیت نیست 
و زن و مرد هر دو در سعادت و کمال خود مشترک هستند و به‌علاوه در اصل مرتبه هستی 
و وجودشان و ذاتاً تمایزی با یکدیگر ندارند، پس هیچ‌یک از این دو بر دیگری هیچ‌گونه 

برتری ندارد.
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نتیجه‌گیری
* انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است که بعد مادی وی به جسم او و بعد معنوی او 

به روحش بازگشت دارد.
* زن و مرد در ذات و سرشت، آفرینش و هدف از آفرینش تمایزی با یکدیگر ندارند و 

تمایزات ایشان در امور عرضی و فرعی است که به بعد مادی ایشان برمی‌گردد.
* بنا بر آنچه بیان شد از آنجا که هدف از خلقت و کمال نهایی انسان متأثر از جنسیت 
نیست و زن و مرد هر دو در سعادت و کمال خود مشترک هستند و به‌علاوه در اصل مرتبه 
با یکدیگر ندارند، پس هیچ‌یک از این دو بر دیگری  تمایزی  هستی و وجودشان و ذاتاً 

هیچ‌گونه برتری ندارد.
* بنابراین جنسیت از دیدگاه علم‌النفس فلسفی، هیچ‌گونه دخالتی در نفس انسان ندارد 
و از همین رو هیچ‌گونه تمایزی در نفس دو جنس زن و مرد وجود ندارد که موجب برتری 

یکی بر دیگری شود و این دو به‌لحاظ نفسانی انسان هستند.
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